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  چگونگی حصول علم معصومان

 1از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی
یم  2زادهطاهر کر

 چکیده
ست و تحقیق درباره چگونگی حصول علم انبیا و اوصیا حقیقت وحی همواره دغدغه دانشوران بوده ا

تواند گامی در تبیین این حقیقت به شمار آید. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، دیدگاه می
کند. ملاصدرا اتصال و بررسی می و اولیا ملاصدرا و علامه طباطبایی را درباره نحوه حصول علوم انبیا

 با عقل فعال را منشأ حصول علم معصومان یا ولی دی نفس نبیاتحاد حاصل از اشتداد وجو
دانست. او توانست بر اساس مبانی حکمت متعالیه، چگونگی حصول علوم ایشان را تبیین کند، ولی می

مندی از مبانی و مفاهیم حکمت متعالیه، توانست دیدگاه او خالی از اشکال نبود. علامه طباطبایی ضمن بهره
های دیدگاه صدرا را جبران کند و آن را به شکلی تحلیل کند که روشمند از آیات قرآن کریم، کاستیبا استفاده 

های دیدگاه ملاصدرا و تبیین روش علامه تر باشد. بیان برخی کاستیبا متون دینی و آیات و روایات هماهنگ
 های این نوشتار است.طباطبایی در تحلیل علم معصومان ازجمله یافته

 علم معصومان، وحی، الهام، ملاصدرا، علامه طباطبایی.: هااژهکلیدو 
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 مقدمه. 1
صفت علم است. بنابر باور دانشوران امامیه، ایشان در کنار  و امام ازجمله صفات مشترک پیامبر

نه از راه  وو اوصیا تامّ و کامل است  این قسم از علم انبیا .مندندعلوم اکتسابی از علم الهی نیز بهره
برترین و  شود. انبیا و اولیای الهیآموزش و کسب، بلکه از طریق موهبت الهی به آنان عنایت می

. ایشان به دلیل سِعه اندبالاترین ارتباط میان خالق و مخلوق تهشایسند و والاترین بندگان خداوند
لم را از سرچشمه و حقایق عا اندوجودی که دارند، عالم مُلک، ملکوت و جبروت را به هم پیوند داده

وسیله مَلَک وحی یا عقل فعال، در عالم مفارقات حقایق در عالم جبروت، یعنی خداوند متعال، به
 دهند.عقلی، دریافت و به عالم مُلک یا طبیعت، انتقال می

از  .دخالت دارد، علم اوست بارزترین صفتی که از دیدگاه اندیشمندان امامیه، در افضلیت امام
(. این صفت، علاوه بر 101: 1831امام باید در علم نسبت به دیگران سرآمد باشد )مظفر، منظر ایشان 

 .اینکه خود، از شروط بنیادین نبوت و امامت است، در تحقق شروط دیگر، مانند عصمت نیز مؤثر است
منابع و »است. محمد نظیری در تحقیقی با عنوان  شدههای مختلف بررسی در پژوش علم معصوم

حدود و قلمرو علم معصومان را بررسی کرده و زهرا خطیبی و اعلی نورانی در « و علم معصومانقلمر
اند. این باره را تحلیل نموده دیدگاه حکمت متعالیه در« علم امام در آینه حکمت متعالیه»پژوهشی با نام 

 دیدگاه امام علی« غهالبلاعلم امام از نگاه امیرالمؤمنین با تأکید بر نهج»محمدحسین نادم در مقاله 
منابع علم امام »محمدمهدی زیدی در پژوهش خود با عنوان د درباره علم امام را تحلیل نموده است. سی

دیدگاه کلامی سه نفر از مدرسه کلامی قم، یعنی برقی، کلینی و « از منظر اندیشمندان مدرسه کلامی قم
بررسی منابع »ی بهبهانی و دیگران هم در پژوهش و عبدالرحیم سلیمان کردهصدوق در این باره را تحلیل 

کدام از . در هیچاندکاویدهبا دیدگاه حدیثی و روایی، منابع علم امام را « علم امام از منظر روایات
 موضوعبررسی نشده است.  حوزهدر این  اوهای نوآوریو های مذکور روش علامه طباطبایی پژوهش

های علامه و نوآوری درباره چگونگی حصول علم معصوماندیدگاه ملاصدرا تحلیل پژوهش حاضر 
 .های آرای ملاصدراستبرای جبران کاستیطباطبایی با رویکرد قرآنی 

علم  و اولیا از دیدگاه ملاصدرا و بسیاری از پیروان حکمت متعالیه، عامل اصلی عصمت انبیا
صور قوه فهم و ادراک عموم مردم و ایشان است. ملاصدرا عامل اصلی اثرپذیری انسان از شیطان را ق

ضعف و ناتوانی این قوا در مقابله و مجاهده با شیطان و لشکریان او، یعنی همان قوه شهوت و غضب و 
شمارد ها قوه واهمه انسان دانسته و عامل اصلی عصمت را کمال قوه فهم و عقل قویم برمیبالاتر از این

ها را به سوی صراط مستقیم هدایت مسخّر خود کرده و آنکه جنود و قوای شیطان را در وجود انسان 
 (.1/001: 1811کند )ملاصدرا، می
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 .را علم ایشان به واقعیت گناه، دانسته است )رک علامه طباطبایی نیز منشأ عصمت معصومان
مکَ ما  ةَ وَ اَنزَل اللهُ عَلَیکَ الکِتابَ وَ الحِکمَ »(. وی با استفاده از آیه 1/811ق: 1111طباطبایی،  وَ عَلَّ

با را برآمده از وحی دانسته و سنخ علم ایشان را  ( قسمی از علم معصومان118 :)نساء« لَم تَکُن تَعلَم
ای است که تمام قوای به گونه داند. از دیدگاه او نوع علم معصومانعلوم معمول بشری متفاوت می

مرتکب  ،گاه آنان از این علم غافل نشدهیچدهد؛ از این رو هدیگر ایشان را تحت سیطره خود قرار می
 (.1/13شوند )همان: هیچ گناه و خطایی نمی

گاهی ایشان از حقایق عالم، همواره  چگونگی حصول علم معصومان دانشوران  هایاز دغدغهو آ
هایی از حقیقت وحی وجود و اندیشمندان مسلمان بوده و در متون تفسیری، فلسفی و کلامی، بحث

ازجمله  و اوصیا ت. چیستی حقیقت وحی، کیفیت نزول و نحوه دریافت آن از سوی انبیاداشته اس
شده در این باب است. ملاصدرا بر اساس نظام فلسفی خود به این بحث پرداخته و های مطرحسؤال

را در چارچوب حکمت متعالیه تبیین نموده است. پس از او نیز  و اولیا نحوه حصول علوم انبیا
های ویژه خود دیدگاه او را تحلیل کرده ن و شارحان حکمت متعالیه بر اساس رویکردها و مشربپیروا

 انداند. ازجمله اندیشمندانی که در تبیین دیدگاه صدرا تلاش نمودهو در اصلاح و تکمیل آن کوشیده
است. به این کار دست زده با رویکرد تفسیری و قرآنی است که علامه سید محمدحسین طباطبایی 

از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی  پژوهش حاضر به بررسی چگونگی حصول علم معصومان
 ها و شیوه تبیین ایشان را بررسی نموده است.پرداخته و مبانی، روش

 دیدگاه ملاصدرا. 2
تشکیک »، «وحدت حقیقت وجود»، «اصالت وجود»اساس مبانی حکمت متعالیه، مانند  ملاصدرا بر
را  ست، نحوه حصول علوم معصومانوکه از ابداعات فلسفی ا« حرکت جوهری»و « ودمراتب وج
قوه صرف و استعداد  «عقل هیولانی» :داندکند. وی عقل انسان را دارای چهار مرتبه میتبیین می

یک مرتبه بالاتر از عقل هیولانی و استعداد قریب بوده، از قوه محض  «عقل بالملکه»محض است؛ 
مرحله کمال عقل انسانی است که از قوه و استعداد  «عقل بالفعل»رکِ بدیهیات است؛ خارج و مُد

. بالاترین نددر این مرتبه، صور عقلی بالفعل نزد انسان حاضر .رسدبه مرحله فعلیت می شده،خارج 
است. انسان در این مرتبه، علاوه بر فعلیت صور عقلی، آن صور را  «عقل مستفاد»مرتبه عقل انسانی 

نماید. پس وجه تمایز این مرتبه، اتصال با عقل وسیله اتصال با عالم عقول و عقل فعّال، مشاهده میبه
 (. 1/12: 2838؛ 2/101: 2831ملاصدرا،  .فعّال و مشاهده صور عقلی است )رک

از عقل )از دیدگاه ملاصدرا نفس ناطقه برای ارتباط و اتصال با عقل فعّال باید مراتب عقل نظری 
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منزله صورت برای مرتبه قبل را طی کند. هر کدام از این مراتب عقل نظری، به (لانی تا عقل مستفادهیو
 عقل بالملکه صورت عقل هیولانی و ماده عقل بالفعل .از خود و مادّه برای مرتبه پس از خویش است

اتصال و اتحاد و عقل مستفاد نیز با  است،عقل بالفعل صورت عقل بالملکه و ماده عقل مستفاد  است،
رسد. از منظر صدرا تمام مراحل فعلیت در قوه عاقله نفس ناطقه، با با عقل فعّال به فعلیت تام می

الله و نور عقلی از انوار  ةواسطه، تحت تدبیر عقل فعّال است که ملَکی روحانی از ملائکواسطه یا بی
توانند تمام این مراتب عقل را ها میانسان الهی است. البته ذکر این نکته نیز لازم است که تنها برخی از

در وجود خود به فعلیت برسانند و از میان ایشان نیز افراد خاصی واجد استعداد تامّ برای اتصال و اتحاد 
ها توان اتحاد با عقل فعال را دارد، نبی نامیده اند. ملاصدرا این افراد را که نفس ناطقه آنبا عقل فعال

به فعلیت رسیده و نفس ایشان در مرحله  و اولیای الهی مراتب وجودی انبیا است. از دیدگاه او
ترین و نفس آنان از پایین دارندلذا ایشان سعه وجودی  ؛عقل مستفاد با عقل فعّال متحد گردیده است

 :مراتب عالم ماده تا عالم عقول امتداد دارد
فسُ الِانسانیَّ  ح فیلسُوفُ المُعَ  ةُ فالنَّ م، بِبَعضِ قُواها فِی هذَا العالَم و بِبَعضِها فِیی کَما صَرَّ لِّ

، بَل فِی کُلِّ العالَم مِنَ العَوالِمِ لَها جُزءٌ؛ وَ لَیسَت اَجزائُها کَالَاجزاءِ الجِسیمِ  عالَمِ العَقلیِّ
 .(1/011: 1830)ملاصدرا،  ةالمَعنی و الماهی ةِ الوَضعِ و المِقدارِ، بَل مِن جَه ةِ مِن جَهَ 

به آن  و اولیای الهی ومه فکری ملاصدرا، کمال مخصوص نفس ناطقه انسان که انبیادر منظ
و با عقل کل متحد گردد. نتیجه این اتحاد با شود اند، در این است که به ملأ اعلی متصل دست یافته

این است که صورت کل و نظام اتمّ و خیر جاری از مبدأ  و اولیای الهی عقل کل در نفوس انبیا
در وجود ایشان تقرّر یافته و نفس ایشان مبدّل به عالَم عقلی  ،که همان ذات حق تعالی است ،لک

گردد که تمام آنچه در عقول، نفوس، طبایع و اجرام فلکی و عنصری جریان دارد، در نفوس ایشان می
ت در این مرحله، از جه (. نفس ناطقه معصومان1/811: 1830ملاصدرا،  .نیز حاضر باشد )رک

بدون آنکه نیازی به  کند ومیبا روح اعظم اتّحاد کلی پیدا  و رسدقوه نظری، به مرتبه اعلای صفا می
گردد. بنابراین بر تعمّل و تفکر داشته باشد، علوم لدنّی، بدون وساطت تعالیم بشری، بر وی افاضه می

یتُها یُضیءُ و لَو لَم یَمسَسهُ نارٌ نورٌ عَلَی »اساس آیه  ( 81 :)نور« ءنورٍ واللهُ یَهدی بِنورِه مَن یَشایَکادُ ز
ور نزدیک است که زیت عقل منفعل ایشان به سبب شدّت استعداد و قابلیت به نور عقل فعال شعله

های آتش تعلیم بشری و فکر و بحث و تکرار در مسائل علمی با وی لمس و بدون آنکه شعله ،گردد
و اولیای کاملین و  (. این دقیقاً وجه افتراق علوم انبیا1/811: 1830تماس داشته باشد )ملاصدرا، 

علم خود را بدون واسطه دیگران و از طریق اتحاد با  با علوم سایر علماست؛ چراکه انبیا معصومان
و اولیای کاملین نیز توسط اتحاد نفس ناطقه خود با عقل کل آورند به دست میعقل فعّال از عالم غیب 
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نمایند. واسطه تعلیم و تعلّم و اکتساب کسب میاما علما این علوم را به ،کننداخذ می واسطه نبییا به
یلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ »بر اساس آیه  علم معصومان تِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِ

ْ
« لا یَأ

 ،0/18: 1838ملاصدرا،  .ارد )رکو خطا و باطلی در آن راه ند است( بدون اشتباه 10 :)فصلت
1/810.) 

تٍ و اَخیذَنا عِلمَنیا عَینِ الحَیی  تاً عَن مَیِّ وَ لِاَجلِه قالَ بَعضُ اَهلِ الحَقِّ اَخَذتُم عِلمَکُم مَیِّ
ه فِی مِثلِ هذَا المَقامِ بَعدَ ذِکرِ الأنبیاء علییه و علییهمُ  الّذی لا یَموتُ و قالَ اللّهُ تَعالی لِنَبیِّ

لا هُ فَبِهُداهُمُ اقتَدِهالسَّ ذِینَ هَدَی اللَّ ولئِکَ الَّ
ُ
 (0/11( )ملاصدرا، همان: 11)الانعام  مُ: أ

که از  ،مردم را از حیث درجه حدس ملاصدرا برای توضیح نحوه حصول این علم توسط معصومان
 کند:یم می( به سه گروه تقس1/811: 1830دیدگاه او همان اتصال به عالم نور و عقل است، )ملاصدرا، 

 ها نیازی به تعلیم ندارند.اند که در اکثر علوم خود، بلکه در همه آنگروه اول نفوس زکیه -
تعلیم و آموزش نیز  ندارند واند که در افکار و تصورات خویش توفیقی گروه دوم نفوس غبی -

اِنَّکَ لا تَهدِی مَن »فرماید: می پذیرند؛ تا جایی که قرآن کریم درباره ایشان به پیامبر اکرمنمی
همچنین  .(00 :)فاطر« وَ ما اَنتَ بِمُسمَعٍ مَن فِی القُبورِ »فرماید: ( و نیز می11 :)قصص« اَحبَبتَ 

عاءَ »فرماید: می مَّ الدُّ علت این امر نیز آن است  .(10 :)الروم« فَاِنَّکَ لا تُسمِعُ المَوتَی و لا تَسمِعُ الصُّ
آن  بااند؛ به همین جهت گوش باطنی ندارند که بتوانند ات عقلی نرسیدهکه آنان به درجه استعداد حی

 کلام معنوی و حدیث ربّانی را بشنوند.
اند که هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی، دارای حدسی شدید و گروه سوم، نفوس قدسی -

یش دارند، اکثر حدسی که در وجود خو از طریقو  شوندمیکثیرند و با سرعت به عالم ملکوت متصل 
 کنند.ترین وجه ادراک میاندک به بهترین و شریف یمعلومات را در زمان

رسند که فاقد گونه که برخی افراد در جهت نقصان فطرت و خمود نور فطری به حدّی میپس همان
ز ای نیگردند؛ در مقابل، عدهنیز از ارشاد ایشان عاجز می و حتی انبیای الهی شوندمیحدس و فکر 

وسیله قوه حدس خویش به ،در جهت کمال و قوه حدس و شدت اشراق، به مرتبه نفس قدسیه نائل آمده
کنند که اموری را درک می ،های عقلی دست یافتهترین زمان به تمام معقولات، علوم و صورتدر کم

زحمت و مشقت و قاصرند؛ یا برای دستیابی به آن علوم باید متحمّل  زعاج هاسایر افراد از درک آن
یا  ها بکشند. چنین شخصی که صاحب این نفس قدسیه است، نبیریاضت هاو برای کسب آن شوند

 (.1/811: 1830ملاصدرا،  .نام دارد )رک ولی
کند. برخی از علوم، از طریق سه طریق تقسیم می هعلاوه بر آن، ملاصدرا نحوه حصول علم را نیز ب

اهل نظر و تفکّر  یم که مخصوص حکما و علماود. این علنشویاکتساب، استدلال و تعلیم حاصل م
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د. قسمی دیگر از علوم، بدون زحمت اکتساب و تعلیم و یادگیری ننام دار« استبصار»یا « اعتبار»است، 
گردد. این قسم نیز خود بر دو قسم دیگر قابل تقسیم است؛ برخی از و توسط القا در قلب حاصل می

داند که این علم به چه صورت و از او نوری از علم القا شده است، نمی اوقات، شخصی که در قلب
شود که نامیده می« الهام». این قسم از علم نیز شده استکجا و توسط چه کسی یا کدام سببی حاصل 

و شخص، علاوه بر دریافت  استمختصّ اولیا و اوصیاست. اما قسم دیگر که در نهایت کشف و ظهور 
نامیده « وحی»شنود، ک القاکننده آن را مشاهده و صدای او را نیز به گوش خود میحقیقت علم، مَلَ 

القا  و ولی ملائکه بر قلب نبی را اختصاص دارد. البته هم الهام و هم وحی و به انبیا شودمی
هُ إِلاَّ »فرماید: که در قرآن کریم می؛ چنانکنندمی مَهُ اللَّ نْ یُکَلِّ

َ
وْ وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أ

َ
وْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أ

َ
 وَحْیاً أ

هُ عَلِیٌّ حَکِیمٌ  ملک  که نبیاین است تفاوت  تنها .(11 :)الشوری« یُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ ما یَشاءُ إِنَّ
(. 0/101: 1838ای ندارد )ملاصدرا، چنین مشاهده شنود، اما ولیصدای او را می ،را مشاهده کرده

ترین صفت نبوت، کمال قوّه و عقل نظری و شدت صفای جوهر اه صدرا بالاترین و شریفاز دیدگ
از  ،القوی متّصل شدهای که با عقل فعّال یا به تعبیر دینی، قلم اعلی و معلّم شدیدعقلی است، به گونه

ترین او که مفیض علوم در الواح نفوس عقلی است، علوم و معارف را بدون واسطه معلم بشری در کم
های اما کمال قوّه مخیّله نیز ازجمله صفات و ویژگی ،(0/110زمان دریافت کند )ملاصدرا، همان: 

تواند در عالم بیداری عالم کمال و قدرتی که دارد می به سبب که قوّه مخیّله نبیاست. چنان انبیا
د و اصوات وتمثّل شها بر او مهای مثالی غایب از چشم عموم انسانو صورت کندغیب را مشاهده 

یا غیر این مقام، به گوش خویش، « هورقلیا»محسوس را از ناحیه عالم ملکوت اوسط در مقام و مرتبه 
های غیبی توسط قوای مخیّله، علاوه بر مشاهده صورت (. نبی1/810: 1830بشنود )ملاصدرا، 

ه، صورتی را از مادّه جدا یا واسطه قوای تحریکی خویش بر هیولای عالم نیز تأثیر گذاشتتواند بهمی
 ؛نقل شده است و اولیا صورتی بر آن بپوشاند. نتیجه آن نیز کرامات و معجزاتی است که از انبیا

تواند در کلیه می کند ومیچراکه نفس ایشان بر اثر قدرت قوه تحریکی به نفوس فلکی شباهت پیدا 
ر بدن خویش را بگونه که توانایی اثرگذاری همان بگذارد؛ اثراجسام، اجرام و ابدان موجودات این عالم 

 (.1/810: 1830ملاصدرا،  .دارد )رک
مسلّم است که ملاصدرا توانسته بر اساس نظام فکری و چارچوب فلسفی خود، تبیین دقیق و 

و چگونگی حصول آن ارائه دهد. وی توانسته است با  قبولی از حقیقت علم معصومانمتحلیل 
مندی و بهره« تشکیک در مراتب وجود»و « وحدت حقیقت»، «اصالت وجود»مانند  استفاده از مبانی

ها از مبانی حکمت متعالیه و ابداعات فلسفی او هستند، امکان که هر کدام از آن« حرکت جوهری»از 
و امکان  کندها با عقل فعّال و دریافت علومی از آن را اثبات اتصال و اتحاد مراتبی از عقل انسان
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 ،ها به اثبات برساند. طبیعتاً بر اساس مبانی ملاصدرامراتبی از این علم را برای تمام انسان حصول
در  ؛دونمتحد ش لتوانند با این عقل کبه خاطر درجات وجودی بالاتر می و سایر معصومین انبیا

 دلیلایشان به نتیجه، علوم ایشان در بالاترین درجه وضوح و ظهور قرار خواهد داشت، تا جایی که علم 
 اتحاد وجودی با عقل فعال و شدت حضور، ظهور و بروز، مصون از خطا و اشتباه است.

ها تمام انسان اوای که در مطالب ملاصدرا در این مورد وجود دارد، این است که از دیدگاه نکته
گذشته به این  ای از غیرمعصومان هم درو حتی عده رندتوانایی و استعداد دسترسی به این مقام را دا

ها وجود دارد. به همین های بعد نیز امکان دسترسی به این مقام برای انسانو در زمان اندمقام رسیده
یعنی امکان دسترسی به مقام  ،داند، اما از نظر او حکم آننبوّت به معنای تشریع را مقطوع می او، دلیل

دیدگاه ملاصدرا حکم و ماهیت آن منقطع ختم نشده است. درمورد امامت نیز از  ،وجودی و علمی آن
 نویسد:در این باره می اوو اولیای الهی، توان دسترسی به آن مقام را دارند. است نگردیده 

بوَّ  ت و اِنّمیا انقَطَیع  ةُ و الرّسال ةفالنُّ ََ مِن حیثُ ماهیّاتِهما و حُکمِهِما ماانقَطَعت و مانَسَی
نُزُولِ المَلَکِ عَلَی اُذُنِه وَ قَلبِه ... و اَمّا الَاولییاءُ فَلَهُیم الوَحیُ الَاصُّ بِرسولِ والنّبیِّ مِن 

بُوَّ   .(1/811: 1830)ملاصدرا،  مَشرَبٌ عَظیمٌ ... ةِ فِی هذِه النُّ
خصوص، شیعیان و اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان و چنین اعتقادی برای عموم مسلمانان، به

احادیث و روایات نیز دستیابی  و چراکه در متون دینی ؛نیست پذیرفتهبزرگان عقیدتی و کلامی ایشان، 
و  اندممکن شمردهنابرای غیرایشان را  و ائمه اطهار به مقام و جایگاه وجودی و معنوی پیامبر اکرم

چگونه ممکن است کسی امکان  .نیستماهیت آن تفاوتی حکم و و بودن این مقام در تشریع یا حکم 
پیامبر یا امامی را داشته باشد که هیچ کس غیر از خداوند توانایی شناخت او دسترسی به مقام وجودی 

اَنّه قال: یا علی ما عَرَف اللهَ الّا اَنا و اَنتَ و ما عَرَفَنی اِلّا اللهُ و اَنتَ و ما  عَن رَسولِ الله»را ندارد. 
درک حقیقت وجودی او را ندارد،  ( و هیچ کس توانایی1/083ق: 1101)مستنبط: « عَرَفَک اِلّا اللهُ و اَنا

نیا عَلَی الحقیق» تی خَلَقَنِی اللهُ عَلَیها غَیرُ علیِّ بنِ اَبی  ةِ عَن رَسُولِ اللهُ اَنَّه قال: ما رآنی فِی هذِه الدُّ الَّ
 .(جا)همان« طالب

 دیدگاه علامه طباطبایی. 3
الم ماورا و اطلاع از حقایق باطن به ع و اولیای معصومین از دیدگاه علامه طباطبایی اتصال انبیا

یبَ عِندَ اَربابِ المِلَلِ »: مسلّمات دینی و حقایق پذیرفته تمام پیروان ادیان الهی است ازعالم  لا رَ
شأ اَنَّ الَانبیاءَ  ةِ الِالهیَّ  صالٌ بِما وَراءِ هذِهِ النَّ لاعٌ عَلِی الُامورِ الباطِنَ  ةِ لَهُم اِتِّ « مراتِبِهِم عَلی اِختِلافِ  ةِ وَ اِطِّ

 .(18: 2830)طباطبایی، 



 651  6041تابستان ـ بهار /  61/ پياپي  اول/ شماره نهمسال 

به عنایت و تعلیم الهی، حقایق تکوینی را  و امامان معصوم انبیا»بر اساس این دیدگاه، 
ها باخبر شده و قوانین و احکامی اند. ایشان با باطن عالَم مرتبط و از آنها رسیدهفهمیده، یافته و به آن

اند؛ این همان مقام ها را برای جوامع بشری به ارمغان آوردهه و آنگیرند را فراگرفتها نشئت میکه از آن
این سلسله ولایت از اول خلقت انسان تا عصر حاضر  .(1/831: 1818)جوادی آملی، « ولایت است

هایی که به سبب تفاوت شریعت و منهج هر پیامبری در راه و روش امتداد داشته است. با وجود تفاوت
و در همه شرایع یکسان است؛ یعنی  انبیاطوط کلی مسئله ولایت در عصر همه ولایت وجود دارد، خ

لنا »اند. البته، طبق آیه همه از اولیای الهی بوده ،دارای مقام ولایت بوده انبیاتمام  سُلُ فَضَّ تِلکَ الرُّ
بیّین عَلَی بَع»( و آیه 018 :)بقره« بَعضَهُم عَلَی بَعض   لنا بَعضَ النَّ ( درجات 11 :)اسراء« ض  لَقَد فَضَّ

ایشان در میزان اتّصال و اطلاع از حقایق باطنی متفاوت بوده و هریک به اندازه مقام و مرتبه وجودی 
 اند.بوده خود، با این حقایق مرتبط و از آن مطلع

و  انبیاحقایق باطنی مخصوص  ازاز دیدگاه علامه، این ولایت و اتّصال به عالم ماورا و اطلاع 
تواند با ریاضت و تهذیب نفس به این مقام منیع راه پیدا کند. از و هر انسانی می نیست عصومائمه م
( 01 :)الحدید« ذالِکَ فَضلُ اللهِ یُؤتیهِ مَن یَشاءُ »، اصل مقام ولایت موهبتی الهی و مصداق آیه اومنظر 
ی این مقام را به هر شود. پس حق تعالها و محافل درس و بحث یافت نمیلای کتابو در لابه است

تواند با کسب مقدماتی مانند انجام اعمال صالح و کسب طهارت اما هر کسی می ،کندکسی عطا نمی
و به اندازه استعداد وجودی و مقدماتی که فراهم کند روح زمینه دریافت این موهبت الهی را فراهم 

 .یابدکرده، به آن دست 
 به مقام ولایت، همتای رتبه ولایت انبیا و اهل بیت البته اولًا درجه هیچ یک از باریافتگان

و غیر از  استنخواهد بود؛ و ثانیاً مقام نبوت، رسالت و امامت موهبتی اختصاصی و غیرکسبی 
(. بنابراین 1/831: 1818جوادی آملی،  .به هیچ شخص دیگری اعطا نشده است )رک معصومین

د، بلکه هیچ کس، غیر از خود حق تعالی، توان درک تواند به مقام ایشان برستنها هیچ کس نمینه
احاطه بر مقامات اولیا و اسرار و رازهایی که با خدا »و  نداردخصوصیات و جزئیات مقام ایشان را نیز 

و اسما و رسوم ایشان در خدا فانی  ستدارند ممکن نیست؛ زیرا ولایت و سرپرستی امور ایشان با خدا
آنان را همین  .(111 :)طه« وَ لا یُحِیطُونَ بِهِ عِلْماً »م، فرموده است: که قرآن کریگشته است. چنان

و حق تعالی، خود، مربی ایشان گشته و  ستشرافت بس که سرپرستی و ولایت امورشان با خدا
هِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ »فرماید: لذا در قرآن کریم می ؛دهنده آنان استبشارت وْلِیاءَ اللَّ

َ
لا هُمْ اَلا إِنَّ أ

 به همین جهت، علامه درک نوع ارتباط معصومان .(11: 1811)طباطبایی، (« 10 :)یونس« یَحْزَنُونَ 
با عالَم ماورا و دریافت حقایق و علوم ایشان از آن طریق و نیز فهم حقیقت وحی را برای دیگران 
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شان محصور در های نفسانی و عقولنفوس ایشان آلوده به انواع هوس ؛ زیراداندغیرممکن می
 (.0/13ق: 1111های عالم ماده است )طباطبایی، محدودیت
داند. این نوع فهم از سنخ شعور فکری و تفکر حقیقت وحی را شعوری خاص و مرموز می علامه

رسند )طباطبایی، وسیله مقدمات عقلی و برهانی به آن میعقلانی نیست که عموم عقلا از راه تفکّر و به
1813 :1/111) : 

عورِ الفِکریِّ بِمَعنَی اَن ما یَجِده الِانسیانُ  عُورَ مِن غَیرِ سِنخِ الشُّ و مِن هُنا یَظهَرُ اَنَّ هذَا الشُّ
یَّ  تائجِ الفِکر ماتِها العَقلیَّ  ةِ مِنَ النَّ یقِ مُقَدَّ بَیویِّ وَ  ةِ مِن طَر عوُرِ النَّ یقِ الشُّ غَیرَ ما یَجِدُه مِن طَر

یقِ  ر یقُ غَیرَ الطَّ ر  .(0/118ق: 1111طباطبایی، ) الطَّ
های از طریق همین شعور خاص معارف و آموزه از دیدگاه علامه طباطبایی، انبیا و معصومان

نبوّت یک موهبت مرموز و یک شعور »دهند. از منظر او، دین را اخذ و به عموم مردم انتقال می
شرایع آسمانی را از ناحیه حق  واسطه آن، معارف دینی ووجود داشته و به انبیامخصوص بوده که در 

در تفسیر چگونگی دریافت این معارف از سوی  او .(1/111: 1813)طباطبایی، « کردند.تلقّی می
وَ کَذالِکَ اَوحَینا اِلَیکَ رَوحاً مِن »داند. وی در تفسیر آیه ، آن را امری مجرّد از ماده میمعصومان

دهنده این مطلب را نشان« اَمرِنا»رآن کریم و تقیید آن به از آیات ق« روح»( تعبیر 10 :)شوری« اَمرِنا
لُ »که از آیات دیگری نیز مانند داند که وحی از سنخ عالَم اَمر و مجرّد از ماده است؛ چنانمی تَنزَّ

وحُ مِن اَمرِ قُل الرّ »( و 83 :)النبأ« یَومَ یَقُومُ الرّوحُ و المَلائِکَهُ صَفّاً »( و 1 :)قدر« المَلائِکَهُ و الرّوحُ 
ی بِّ  (.13/11ق: 1111)طباطبایی،  شودبرداشت می(، همین مطلب 31 :)اسری« رَ

مَلک  را آن اثبات کرد، این است که این وحی باتوان مطلب دیگری که غیرمادی بودن وحی را می
عرفی القُدس مالامین و روحرا جبرئیل، روح این ملک قرآن کریم کند.میالقا  وحی بر قلب پیامبر

است که  (. منظور از قلب هم در اینجا همان نفس و جان پیامبر11/811کند )طباطبایی، همان: می
این علوم و حقایق را دریافت است که  کند. بنابراین نفس پیامبرعلوم و حقایق را ادراک و دریافت می

اند )همان: ی نداشتهکند و حواس ظاهری او مانند چشم و گوش و سایر حواس در دریافت آن دخالتمی
توان هم از اینکه حامل وحی مَلکی از ملائکه عالَم اَمر بوده و هم از اینکه قابل آن قلب لذا می ؛(811

بوده و حواس ظاهری و مادی ایشان در آن دخالتی نداشته است، تجرّد و غیرمادی بودن وحی  پیامبر
 را استنباط کرد.

آید داند که از راه تعلیم و اکتساب به دست نمیعلامه، وحی را از سنخ علم حضوری می
داند. وی از معصوم می (. او مَلک حامل وحی را در انتقال آن به پیامبر1/11 :ق1111)طباطبایی، 

کند که مَلک وحی در رسالت سوره شعراء چنین استنباط می 118در آیه « نَزلَ بِه الرّوحُ الَامین»تعبیر 



 654  6041تابستان ـ بهار /  61/ پياپي  اول/ شماره نهمسال 

گونه تبدیل، تغییر و تحریفی، چه به عمد یا است، مأمون بوده و هیچ برخود که ابلاغ وحی به پیام
 :)بقره« روح القدس»، از او در آیات دیگر نیز با تعبیر دلیلبه همین  ؛زندسهو یا نسیان، از او سر نمی

نیز از  (. پیامبر11/811طباطبایی، همان:  .( یاد شده است )رک110 :نحل ؛111 :مائده ؛018 ،31
اه علامه، هرچند در سایر مراحل و جهات زندگی خود یک انسان عادی و معمولی است، باید در دیدگ

و ادراک درونی او در ضبط و حفظ وحی و زبان  باشدتلقّی، حفظ و ابلاغ وحی به عموم مردم معصوم 
 (.1/111: 1813طباطبایی،  .)رک نکنداو در تبلیغ آن به مردم خطا 

مَه اللهُ اِلّا وَحیاً اَو مِن وَراءِ حِجابٍ اَم یُرسِلَ رَسُولًا فَیُوحِیَ وَ م»علامه در تفسیر آیه  ا کانَ لِبَشَرٍ اَن یُکَلِّ
مِن وَراءِ »، «وحی» ( درباره اقسام وحی، آن را بر اساس آیه به سه قسمِ 11 :)الشوری« بِاِذنِه ما یَشاءُ 

و هر سه قسم را از مصادیق تکلّم خدا با بشر تقسیم کرده « یُرسِل رَسولًا فَیُوحِی بِاِذنه»و « حِجاب
، قسم دوم را تکلّم با واسطه رسول و داند. وی وحی را تکلّم خفی و بدون واسطه خداوند با پیامبرمی

و  که بین پیامبرکند محسوب میمَلک وحی با حق تعالی و قسم سوم را نیز تکلّم با واسطه حجابی 
تکلّم  بنابراین او (.کندوحی در حالت رؤیا و خواب تفسیر می او این قسم را) خداوند وجود دارد

و تکلّم  انبیاواسطه خداوند با یا به عبارت دیگر، وحی را به تکلّم باواسطه و بی انبیاخداوند با 
واسطه مَلَک وحی یا واسطه حجاب که همان وحی در حالت خواب و رؤیاست، باواسطه را نیز به

 (.13/18ق: 1111طباطبایی:  .تقسیم کرده است )رک
عنوان نتیجه از مطالب پیشین درباره نظر علامه طباطبایی درمورد نحوه حصول علم آنچه به

واسطه وحی آید، این است که از دیدگاه علامه طباطبایی، علم ایشان بهبه دست می معصومان
و  انبیاخاص برای عنوان یک شعور مرموز و گردد. حقیقت وحی نیز از منظر وی، بهحاصل می

اما این شعور باطنی که مخصوص  ،ستنیو دستیابی به حقیقت آن برای دیگران ممکن  است اولیا
های ایشان را از حالات و گفته هاآنتوان هایی دارد که میاست، از دیدگاه علامه، ویژگی معصومان

معصوم و خطاناپذیر بودن، به دست آورد. موهبتی و غیراکتسابی بودن، مجرّد و غیرمادی بودن، 
های توان ازجمله ویژگیو حضوری بودن علم به آن را می و ائمه معصوم انبیااختصاص آن به 

 وحی در منظومه فکری علامه طباطبایی دانست.

 نتیجه. 4
را توسط مبانی حِکمی و نظام فکری خود تبیین و  و اولیا انبیاملاصدرا توانست نحوه حصول علم 

که بر اساس است اما انتقادی که به این نظر وارد است این  ،و به آن چارچوب فلسفی بدهد دکنتحلیل 
زیرا بر پایه مبانی مانند وحدت حقیقت  ؛ها توانایی رسیدن به این مقام را دارنداین دیدگاه تمام انسان
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ت، تمام وجود و تشکیک مراتب آن و نیز حرکت جوهری که از مبانی حکمت صدرایی در این بحث اس
و « نبوت»و توان رسیدن به مقام  برخوردارندقوّه و استعداد اتصال و اتحاد با عقل فعال از ها انسان

از  با این حال،اند. را دارند؛ هرچند در عمل، تعداد کمی از ایشان به این مقام دست یافته« ولایت»
و در آینده نیز افرادی به این مقام خواهند  اندبه این مقام رسیده و اوصیا انبیادیدگاه او افرادی غیر از 

رسید؛ چراکه نبوت، به معنای تشریع، ختم شده، اما ماهیت و حکم آن نسخ نشده است. مسلّم است 
و  نیستتری دارند، کسانی که نگاه دینی و کلامی پررنگ پذیرفتهو  یدهکه چنین دیدگاه و اعتقادی، پسند

 آید.به مذاق ایشان خوش نمی
به عنایت و تعلیم الهی تمام حقایق تکوینی را  و امامان معصوم انبیاگاه علامه طباطبایی از دید

گاه می ،یافته حقایق باطنی را  ازشوند. او این اتصال به عالم ماورا و اطلاع با باطن عالم مرتبط و از آن آ
توانند به آن ها مینو همه انسا نیست داند که مخصوص انبیا و ائمه معصوممی« مقام ولایت»همان 

دسترسی داشته باشند. از منظر علامه، هرچند مقام ولایت، موهبتی الهی است، مقدمات کسب آن به 
و بر اساس طهارت نفس هر فردی برای او فراهم  استاندازه استعداد وجودی و طهارت باطنی اکتسابی 

باشد و  و ائمه معصوم انبیامتای تواند در مقام ولایت، هاست. البته از منظر علامه، هیچ کس نمی
مقام نبوت و امامت نیز  ،نیست. علاوه بر آن یافتنیمقام ایشان در ولایت برای کسی غیر از ایشان دست

با  به هیچ شخص دیگری عطا نشده است. علامه ادراک نوع ارتباط معصومان به غیر از معصومان
داند؛ به همین ز آن طریق را برای دیگران غیرممکن میعالَم غیب و نحوه دریافت حقایق و علوم ایشان ا

، حقیقت وحی را نیز نوعی شعور مرموز و خاص برمی شمارد که از سنخ شعور فکری و تفکر دلیل
عقلانی عموم عقلا نیست. وی، حقیقت وحی را موهبت الهی، امری مجرد از مادّه، از سنخ علوم 

 داند.می ائمه معصوم حضوری، معصوم و خطاناپذیر و مختص انبیا و
توان به این نتیجه بندی کلی، با مقایسه تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی، میدر یک جمع

های حکمت متعالیه رسید که ملاصدرا با ارائه یک چارچوب فکری و نظام استدلالی بر مبانی و روش
هایی در و ابداعات و نوآوری کندلسفی را تحلیل عقلی و ف و اولیا انبیاتوانست نحوه حصول علوم 

این باب ارائه دهد. پس از او نیز برخی از پیروان و شارحان حکمت متعالیه بر اساس گرایش و مشربی 
های دیدگاه وی را جبران کنند. در این میان که در نظام فکری خود داشتند، توانستند برخی از کاستی

 اوروشمند از معارف قرآن کریم دیدگاه  گیریو قرآنی و بهرهعلامه طباطبایی بر اساس رویکرد تفسیری 
 را تکمیل نمود.
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